
شكاف هاى كوه را پر می كند، خداى متعال و بی شريك می فرمايد: به بنده ام از روزى خويش 
دادم، آن روزى را برداشته و خرج خود و خانواده اش كرد. آنگاه آنان را بيرون آورد، آنان را آورد 
تا با آنها اين جاهاى خالی را پر كند، در پی آمرزش من. گناهش را می آمرزم و آنچه فكرش را 
مشغول ساخته ، بر عهده می گيرم و روزيش می دهم«. سعيد می گويد: »امام چيزهاى ديگرى 

هم فرمود، نزديك به ده چيز«.

امامان، بهترين مفسران قرآن
خستگی، طاقتش را ربوده بود، ولی اشتياق به دانش، او را به سوى مسجد پيامبر اكرم)ص( 
می كشاند. وارد مسجد شد و از كسی درباره ى شاهد و مشهود كه در قرآن آمده است، پرسيد. 
يكی پاسخ داد: »شاهد، روز جمعه و مشهود، روز عرفه است«. از ديگرى پرسيد، ولی او گفت: 
»شاهد، روز جمعه و مشهود، روز عيد قربان است«. كودكی كه در مسجد مشغول عبادت بود، 
توجه او را به خود جلب كرد. نزد او رفت و پرسش خود را نزد او نيز مطرح كرد. او در پاسخی 

دگرگونه گفت: »شاهد، رسول خدا و مشهود، روز قيامت است«.
 مرد دليل آن را پرسيد. كودك پاسخ داد: »مگر در كلام خدا نخوانده اى كه درباره فرستاده اش 
راً وَ نذَيرا؛ً اى پيامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده،  می فرمايد: إنَِّا أرَْسَلنْاكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّ
فرو فرستاديم)احزاب: 45(. مگر در قرآن نخوانده اى كه پروردگار درباره قيامت می فرمايد: ذلكَِ 
يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ النَّاسُ وَ ذلكَِ يَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ آن روز، روزى است كه مردم را براى آن گرد می آورند 
و روزى است كه )جملگی در آن( حاضر می شوند«)هود: 103(. مرد در شگفتی ماند و از ديگران، 

نام آن كودك را پرسيد. او حسن  بن  علی  بن  ابی طالب بود.)بحارالانوار، ج 43، ص 346(

دعای شروع روز عرفه
نزد امام صادق)ع( نشسته بودم. روز عرفه نزديك می شد. امام فرمود: »اگر صبح روز عرفه، 
وَايِّاكَ  صَمَدْتُ،  الِيَْكَ  الَلهُّمَّ  بگو:  و  اين گونه شروع كن  را  روزت  روانه ي عرفات می شوى، 
اعْتَمَدْتُ، وَوَجْهَكَ أرََدْتُ، فَأَسْئَلُكَ أنْ تُبارَكَ فِي رَحْلتَيِ، وَأنَْ تَقْضِيَ ليِ حاجَتيِ، وَأنَْ تَجْعَلنَيِ 
نْ تَباهِي بهِِ مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنِّي؛ خدايا! قصد تو را كرده ام، فقط به تو اعتماد دارم، و  اليَْوْمَ مِمَّ
خواست و رضاى تو را می طلبم، از تو می خواهم، كه اين سفر و آمدن مرا مبارك گردانی، 
حاجتم را برآورده سازى، و اين روز را براى من، از روزهايی قرار دهی، تا آن گونه بدان مباهات 
كنم، كه كسی كه از من برتر بود )پيامبر)ص(( بدان مباهات می كرد«.) كافی، ج 4، ص 462(

در کوچه باغ خاطره
عرفه، جوشش زلال ربنّا از كوير سينه هاي عطشناك، بر دشت هاي آفتاب خورده ي استجابت 
است و عرفات، ميزبان نگينِ سليماني هستي، حضرت حسين )ع( است كه حج نيمه تمام خود 
دل نگران  و صحرا،  مي ريزد  اشك  و  مي خواند  دعا  مي كند؛  كامل  نيايش  با  اين صحرا  در  را 
عاشورا  با  عرفه  مي گيرند.  پيش  در  را  كربلا  راه  و  كرده اند  بيتوته  جا  آن  كه  است  كاروانياني 

آشناست و هر دوي آن ها صداي مناجات حسين)ع( را در دل خود زنده نگه داشته اند. دل در 
جوشش نابِ عرفه، وضو مي گيرد و در صحراي تفتيده عرفات، جاري مي شود. آن جا كه ايوان 
هزار نقش خداشناسي است. لب ها ترّنم با طراوت دعا به خود گرفته و چشم ها امان خود را 
از بارش توبه، از دست داده اند. دل، بي قرارِ روحِ عرفات، حضرت ابا عبدالله الحسين )ع(، شده 
است. پنجره بارانْ خورده ى چشم ها از ضريح اجابت، تصوير مي دهد و اين صحراي عرفات 
است كه با كلمات روح بخش دعاي امام حسين)ع( و اشك عاشقان او، بر دامن خود اجابت را 
نقش مي كند. با پاي اشك، از جاده هاي دل عبور مي كنيم و دستان محبت را به دامان قرب 
رسانده، ديده را شراب نور مي نوشانيم. به قبله حضور رو كرده، روح نيازمند خود را به طواف 
رحمت و غفران الهي در مي آوريم. با دل هاي مقيم سرزمين اشك ها و زمزمه ها، عرفات هم نوا 
توبه  درگاهش  به  تيمم مي كنند  با خاك عرفات  كه  مُحرِم،  كبوترهاي سفيدپوش  با  شده، 

مي كنيم. توبه ى ما را پذيرا باش و اشك و زمزمه ى ما را بپذير، اي خداي عرفه! 

گلبرگی از آفتاب
رهايی از آتش

ُ فِيهِ عَبدَاً مِنَ النّارِ مِن يَومِ عَرَفَةَ؛  پيامبر اكرم)ص( فرمودند: ما مِن يَومٍ أكثَرَ أن يُعتقَِ اللهَّ
از آتش دوزخ نمي رهاند.)صحيح  را  بندگان  اندازه ى روز عرفه،  به  خداوند در هيچ روزي 

مسلم، ج 4، ص 107(
مباهات به اهل عرفه

انُظُروا  فَيَقولُ:  عَرَفَةَ  بأِهلِ  عَرَفةَ  عَشِيَّةَ  يُباهِي مَلائكَِتَهُ   َ پيامبر اكرم)ص( فرمودند: إنَّ اللهَّ
إلي عِبادي أتَوني شُعثاً غُبرا؛ً خداوند در غروب عرفه نزد فرشتگانش به اهل عرفه مي بالد و 
مي گويد: بندگانم را بنگريد! ژوليده و غبار آلود، نزد من آمده اند.)مسند أحمد، ج 2، ص 224(

گنهکارترين فرد در روز عرفه
پيامبر اكرم)ص( فرمودند: أعظَمُ أهلِ عَرَفاتٍ جُرماً مِنِ انصَرَفَ و هُوَ يَظُنُّ أنَّهُ لنَ يُغفَرَ لهَُ؛ 
باز گردد در حالي كه گمان مي برد  از آن جا  گناهكارترين فرد در عرفات كسي است كه 

آمرزيده نخواهد شد.)بحار الأنوار، ج 99، ص 248(
فقط در عرفات

نوبِ ذُنوبٌ لاتُغفَرُ إلا بعَِرَفَاتٍ؛ برخي از گناهان جز در عرفات  امام علي)ع( فرمود: مِنَ الذُّ
بخشوده نمي شوند.)دعائم الاسلام، ج 1، ص 294(

هرچه  می خواهی بخواه
عاءِ ما أحبَبتَ واجْتَهِد، فإنَّهُ )يَومَ عَرَفَة( يَومُ دُعاءٍ  امام صادق)ع( فرمود: تَخَيَّر لنَِفسِكَ مِنَ الدُّ
و مَسألةٍَ؛ هر چه مي خواهي براي خود دعا بخوان و ]در دعا كردن[ بكوش كه آن روز )روز 

عرفه( روز دعا و درخواست است.)التهذيب الأحكام، ج 5، ص 182(
خدايا چگونه ام؟

امام حسين)ع( فرمود: إلهي أنا الفَقيرُ في غِنايَ فَكَيفَ لاأكونُ فَقيراً في فَقري؛ خدايا! من در حال 
بي نيازي نيازمندم؛ پس چگونه در حال فقر نيازمند ]تو[ نباشم؟)بحار الأنوار، ج 98، ص 225(

9 ذی حجه
وقف قرآن 

وقف قرآن براى مساجد و آرامگاه ها از رايج ترين انواع وقف است كه با 
نيت تقرب به خداوند متعال و طلب آمرزش و بهره مندى احيا و اموات از 
ايران  در  خاصه  اين سنت  می شود.  انجام  اخروى  و  دنيوى  ثواب  و  اجر 
است.  بوده  متداول  و  رايج  اش  اسلامی  درخشان  حيات  تاريخ  طول  در 
كهن ترين نسخه ى قرآنی موقوفی دنياى اسلام متعلق به قرن دوم هجرى 
ايران،  در  و  است  شده  وقف  در  قمرى  هجرى   168 سال  در  كه  است 
قرآن  موزه ى  در  قمرى  قرن چهارم هجرى  از  موقوفی  قرآن  كهن ترين 
و نفائس آستان قدس رضويبه خط كوفی ايرانی موجود است. قرآن هاى 
خطی موجود كهن، از جمله ي نفيس ترين مجموعه هاى نسخه هاى خطی 
متبركه  اماكن  و  مقابر  براى مساجد،  آيند كه عمدتاً  به شمار می  قرآنی 

وقف شده اند.

رهنمود
سفارش می كنم ايام دهه مبارك ذى الحجه، مخصوصاً روز عرفه را قدر بدانيد.

مقام معظم رهبرى
بركات عظيم روز عرفه، چنين روزى را به معناى روز عيد، روز بركت و روز رحمت از طرف 

پروردگار به ما معرفی می كند.
مقام معظم رهبرى

از روز عرفه براى نزديك شدن دل هاى تان به خداى متعال، هر چه بيشتر استفاده كنيد.
مقام معظم رهبرى

عرفه روز بزرگی است.
مقام معظم رهبرى

ما مثل دعاى عرفه كمتر دعايی داريم كه سوز و گداز و نظم عجيب و توسل به ذيل عنايت 
حضرت حق متعال بر فانی ديدن خود در مقابل ذات مقدس ربوبی در آن باشد.

مقام معظم رهبرى

عطر يادها
روز نهم ذي حجه، »روز عرفه«، از اعياد بزرگ اسلامي به شمار مي رود، گر چه به اسم عيد 
ناميده نشده است. در اين روز خداوند تبارك و تعالي بندگان خود را به عبادت و اطاعت خود 
اين  بندگان خود گسترانده است. شيطان در  براي  را  فراخوانده، و سفره جود و احسان خود 
روز خوار و حقير و خشمناك است. از روايات و احاديث اهل بيت)ع( و دعاهاى اين روز بر 
می آيد كه خداوند متعال در روز عرفه به بندگان خود عنايات ويژه اى منظور كرده است. عرفه، 
همچنان كه  از نامش پيداست روز آشنايی و عرفان و روز نيايش و آرامش عارفان حقيقت جو 

و سالكان عاشق است. در اين روز دل هاى ناآشنا با آفريدگار هستی آشنا می شوند و از بند 
نفس اماره و وسوسه هاى شياطين رهايی می يابند. انسان بايد در روز عرفه خود را بشناسد، 
به هدف خود معرفت پيدا كند، به زندگی گذشته و آينده ي خود شناخت يابد و در شناسايی 
دشمن حقيقی خود يعنی شيطان و وسوسه هاى شيطانی غفلت نكند و بالاخره گام در جهت 
شناخت انسان هاى والا و اسوه هاى حقيقی كه همان پيشوايان معصوم)ع( هستند، بردارد. 
با مرورى كوتاه به دعاى روز عرفه و احاديث اهل بيت)ع( می توان به اين حقيقت پی برد. 
از ظهر روز نهم ماه ذي حجه، زائران خانه ى خدا در صحراي »عرفات« وقوف مي كنند و 
براي اين وقوف، فضايل بسياري ذكر شده است. در غروب اين روز، زائران، از عرفات به 

»مشعرالحرام« مي روند و خود را براي ساير مناسك پر شكوه حج آماده مي كنند.

کوچه های  آسمان
»عمران بن  عبدالله« از ياران امام صادق)ع( بود. او گاهي به مدينه سفر مي كرد و خدمت 
امام بسيار به عمران  ايشان ديد.  او را نزد  امام،  از شاگردان  بار يكي  امام مي رسيد. يك 
احترام گذاشت و با او مهرباني  كرد. وقتي رفت شاگرد از امام پرسيد: »سرورم! او كه بود؟« 
امام دور شدن عمران را تماشا مي كرد. سري تكان داد و فرمود: »او از بهترين دوستداران 

ما اهل بيت)ع( است«.
موسم حج از راه مي رسيد. حاجيان آماده ي سفر به خانه ي خدا مي شدند. عمران هم بار سفر 
بسته بود. او از مدت ها قبل هدايايي براي امام تهيه كرده بود. حاجيان از هر سو به سوي 

مكه مي آمدند. آفتاب سوزان مكه مي تابيد.
عمران جامه ي سپيد حج بر تن داشت. مثل بقيه ي حاجيان. او در بين شلوغي ها به دنبال 

پيشواي خود امام صادق)ع( مي گشت. اما امام را نيافت.
حاجيان، دور خانه ي خدا طواف كردند و رهسپار سرزمين »عرفات« شدند. آفتاب داغ تر از 
هميشه مي تابيد. عمران به سوي شترش رفت. از لاى بارهايش، چادرها را بيرون آورد. او 

مي خواست براي امام خيمه اي برپا كند.
عمران، دوباره بين مردم رفت تا امام را پيدا كند. بالأخره امام را در ميان شلوغي ها يافت. 
با خوشحالي جلو رفت و وسايل امام را از دست ايشان گرفت. او خود را معرفي كرد. امام 

از ديدن او خوشحال شد.
عمران امام را به سوي خيمه ي سفيد راهنمايي كرد. او با خوشحالي به امام گفت: »فدايت 
شوم! من پارچه ي اين خيمه را با دست خودم بافته ام و براي شما آورده ام تا شما در آن 

راحت باشيد«. امام پرسيد: »قيمت آن چقدر است؟«
عمران پاسخ داد: »مولاي من! اين خيمه، هديه ي من به شما و خانواده ي شماست. من آن 
را به شما هديه مي دهم. اميدوارم آن را از من بپذيريد و مرا در اين روز دعا كنيد«. امام با 

مهرباني دست او را گرفت. خيمه، سايه ي دلپذيري درست كرده بود.
امام لبخندي زد و از او تشكر كرد. وارد خيمه شد و نشست. عمران با امام مشغول صحبت 

شد. امام نگاهي به چادر كرد فرمود: »خدا تو و خاندانت را در سايه ي لطف خود قرار دهد. 
در روز قيامت كه سايه اي جز لطف او نيست«.

آفتاب گرم سرزمين عرفات مي تابيد و حاجيان در رفت و آمد بودند. )اختيار معرفه الرجال، ص333(

در محضر نور
علتّ نامگذاری عرفه و عرفات 

سوالی در ذهنم بود. نزد امام صادق)ع( رفتم. اجازه خواستم كه بنشينم.از ايشان درباره ي علت 
نامگذارى عرفه و عرفات، پرسيدم. حضرت فرمود: »اى معاوية بن عمّار! جبرئيل، حضرت 
ابراهيم)ع( را روز عرفه بيرون آورد. وقتی كه ظهر شد به وى گفت: اى ابراهيم! به گناهت 
اعتراف كن و عبادت هايت را بشمار. از اين رو ]به آن روز عرفه و به اين سرزمين[ عرفات 
گفته می شود، چون جبرئيل گفت: اعتراف كن و او هم اعتراف كرد«.)علل الشرايع، ص 436(

عرفه و خدمت به خلق
روز عرفه بود. امام هادى)ع( به من دستور داد گوسفندهاى بسيارى خريدارى كنم. دستور 
امام را اجرا كردم و گوسفندان زيادى خريدم و آنها را به اصطبلی كه در منزل امام بود بردم. 
سپس آن حضرت، آنها را به جاى وسيعی انتقال داد و در آنجا همه ى آنها را بين مردم فقير 
تقسيم كرد تا  مردم براى قربانی در روز عيد قربان و تجليل و احترام به شعائر مذهبی در 

عيد قربان آماده شوند. )اعيان الشيعه ، ج 2 ص 37(

همراه با سیدالشهدا)ع(
»بشر« و »بشير«، پسران »غالب اسدي« عصر روز عرفه، در صحراي عرفات خدمت 
امام حسين)ع( رسيدند. امام حسين)ع( به همراه گروهي از اهل بيت و فرزندان و شيعيان 
خود، از خيمه ها بيرون آمدند و در نهايت خشوع و خضوع در سمت چپ كوه ايستادند. 
امام حسين)ع( رو به سوي كعبه، دست هايش را برابر صورت برداشت و مانند مسكيني 
كه طعامي طلبد، اين دعا را خواند »الحمداللهَّ الذي ليس لقضائه دافع ...« در هنگام دعا 
اشك از ديدگانش جاري بود. دعا را خواندند تا به اين جمله رسيدند »... وَ أُدْرَءَ عَنّي  فَسَقَةَ 
الجِنِّ و الأنسْ« سپس سر خود را به سوي آسمان بلند كردند و با صداي بلند فرمودند: 
»يا اسَْمَعَ السّامِعين انت علي كل شي ءِ قدير يا رب.« و مكرر مي فرمود »يا ربّ« و كساني 
گونه هايشان  بر  اشك  حالي كه  در  ايشان هم صدا شدند  با  بودند،  پيرامون حضرت  كه 
همراه  به  حضرت  و  كرد  غروب  آفتاب  اينكه  تا  گذشت  مدتي  حالت  بدين  مي ريخت، 

اهل بيت و اصحابش به جانب مشعر الحرام روانه شدند. )مفاتيح الجنان دعاي عرفه(

پاداش اهل عرفه
پيامبر)ص( در عرفات وقوف كرد. نزديك بود كه خورشيد غروب كند. فرمود: »اى بلال! 
مردم را ساكت كن تا به سخنم گوش دهند«. بلال برخاست و گفت: »به سخن پيامبر 

خدا)ص( گوش فرا دهيد«. حضرت فرمود: »اى مردم! جبرئيل هم اينك نزد من آمد و از 
پروردگارم به من سلام رساند و گفت: خداى متعال اهل عرفه را آمرزيد و بدهكارى هاى 
آنان را تضمين نمود«. عمر برخاست و گفت: »اى رسول خدا! آيا اين كه فرموديد فقط 
مخصوص ماست؟« پيامبر)ص( فرمود: »اين براى شما و همه ي كسانی، است كه پس از 

شما تا قيامت می آيند«.) فروع كافی، ج4، ص258(

همه به سوی او 
و  می كند  گدايی  كه  كرد  مشاهده  را  تهيدست  مردى  عرفه  روز  در  العابدين)ع(  زين  امام 
خواسته ي خود را با مردم در ميان می گذارد. حضرت با ناراحتی به او فرمود: »ويحك! أغير 
الله تسال فی هذا اليوم؟ إنه ليرجی لما فی بطون احبالی فی هذا اليوم ان يكون سعيدا؛ واى 
بر تو! آيا تو در چنين روزى خواسته ات از غير خدا طلب می كنی؟ در چنين روزى كه اين اميد 

هست كه انسان هايی كه هنوز به دنيا نيامده اند از لطف و رحمت الهی برخوردار باشند؟!«

حضور در عرفه
با امام صادق)ع( در يكی از غروب ها در سرزمين عرفات بوديم، در حالی كه مرا به حج، 
تشويق و ترغيب می كرد. فرمود: »اى سعيد بن يسار! هر بنده اى كه خداوند به او روزى 
داده باشد و او از آن روزى برداشته و خرج خود و خانواده اش كند، سپس آنان را به حج 
بيرون آورد و در برابر تابش خورشيد قرار دهد، تا آن كه غروب عرفه آنان را به موقف آورد 
آنها كسی نيست؟« گفتم:  آنجا كه در  را در  نديده اى شكاف هايی  آيا  استراحت كند ـ  و 
»چرا ديده ام، فدايت شوم«. امام فرمود: »خانواده ى خود را می آورد و با آنها، اين رخنه ها و 


